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یادداشت

بالاخره نمردیم و خســرو دهقان هم پس از نزدیک 
به ۵۰ سال نوشــتن درباره ســینما صاحب کتاب شد. 
یــا بهتر بگویم اهل حســاب وکتاب شــد. او که یکی از 
برجسته ترین حســابداران زنده کشور است، تمام عمر 
حرفه ای اش را صرف حســاب بــرای دیگران کرد برای 
معیشــت و حالا که بازنشسته شده فرصت کافی برای 
رســیدگی به نــدای دل هم پیدا کرده، ســرانجام اهل 
حساب وکتاب شــد. کتاب «نسیه و نقد» که دربرگیرنده 

مجموعه ای از نوشــته های خسرو از ســال های دور تا 
به امروز اســت، در واپســین روز های تابستان از سوی 
نشــر «حرفه هنرمند» منتشــر شــد. در این کشــکول 
خواندنــی و جــذاب، همه جور نوشــته ای درباره خود 
سینما، ســینماگران ایرانی و خارجی و برخی حواشی 
ســینما یافت می شود که درمجموع بازتاب دهنده نگاه 
ویژه دهقان به سینماســت. او چنان که خود نیز اخیرا 
در جایی نوشــته و گفته اســت، نوشــتن درباره سینما 
را هــم ادامه بازی هــای دوران کودکــی اش می داند. 
عشــق ورزی های ســاده بــا فیلم های جورواجــور. او 
همچون گذشــته وســترن و دیگر ژانر های کلاســیک 
را دوســت دارد. به همین دلیل نوشــته هایش معمولا 
خلاف نظر عموم از کار در می آید. هروقت فیلمی خیلی 

جدی باشــد، او با شیطنت آن را به سخره می گیرد و هر 
وقت فیلمی یا جریانی سینمایی، حال وهوای غیرجدی 
داشــته باشــد، خســرو از آن به طرز حیرت آوری دفاع 
می کند. به همین دلیل در کارگاه ذهن او لورل و هاردی، 
خیلی جدی تر و هنرمند تر از چاپلین هســتند. خلاصه 
اینکه او دوســت دارد خلاف جریان غالب حرکت کند. 
اگر می خواهید با بخشــی از دیگاه های عجیب وغریب 
خسرو دهقان آشنا شوید، پیشنهاد می کنم کتاب نسیه 
و نقد را بخوانید. شــیطنت او از همین عنوان کتاب هم 
پیداست. شکل درست این اصطلاح، نقد و نسیه است. 
اما خســرو آن را برعکس کرده تا باز هم خلاف جریان 
حرکت کرده باشــد. آدم عجیب وغریبی است این آقای 

دهقان؛ زاده و بزرگ شده شیراز. 

کسی که شبیه کسی نیست عکس و مکث
پوریا عالمی: امروز چند عکس را از خبرگزاری های  �

فارس و ایســنا و مهر برداشــتیم و برای شما روش 
شرح نوشتیم تا دور هم شاد باشیم:

کشاورزی تخمه کار

الان سال هاســت  تــلاش مســئولان،  از  بعــد   
کشــاورزی مملکــت از بیــن رفتــه و بــه وضعیت 
تخمه ای رسیده؛ یعنی الان کشت تخمه جزء معدود 
کشت هایی اســت که در کشور جواب می دهد. اصلا 
وضعیت طوری شــده که اگر ببینند کشــاورزی شما 
تخمه ای است، دولت ها از شما حمایت می کنند، در 
غیر این صورت یک مشــت تخمه می دهند دستتان و 

می گویند بشکنید.
مغز تخمه بدون دخالت دست

 همان طــور که می دانید، فصل برداشــت تخمه 
آفتابگردان اســت. در عکس، روش مغزکردن تخمه 
آفتابگردان بدون دخالت دست و کاملا مکانیزه دیده 

می شود.
شیره کش خانه

 به نظر مــا دوجور شــیره کش خانه داریم. یکی 
اینکه می نشــینند و شــیره می کشــند تا خودشان را 
بســازند! یکی هــم کشــاورزانی که شــیره انگور را 
می کشــند تا اقتصاد مملکت را بســازند. در عکس، 
یکــی از بهتریــن صحنه های شیره کشــی را در یکی 
از شــیره کش خانه های جهــان می بینیــد. دم ایــن 
کشــاورزان گرم. اگر گذرتان این روزها به اراک، ساوه 
و... می افتد، حتما به روستاها سر بزنید و کیفور عطر 

و طعم انگور شوید.
پلیس به خبرگزاری فارس رفت

همان طــور کــه در عکــس مشــاهده می کنید، 
فرمانــده پلیــس و چندتا پلیس دیگر بــا حضور در 
خبرگــزاری فارس از ایــن خبرگزاری دیــدن کردند. 

خوشبختانه جای نگرانی نیست. 
مدرک دانشگاهی مسئولان لو  رفت

از دوره آقــای احمدی نژاد معلوم شــد تعدادي 
از دولتمردان مدارکشــان را توی فتوشــاپ درســت 
می کنند. قضیــه به قدری زیاد بود کــه مجلس دید 
اگــر بخواهد با این موضوع برخورد کند، عملا هیئت 
دولــت از نصــاب مي افتد! خوشــبختانه بــرای آن 
مسئولانی که مدرک دانشــگاهی و دکترای تقلبی یا 
پولی داشــتند هیچ مشکلی پیش نیامد و آن عزیزان 
هم اینک هم وضعشــان توپ اســت، اما دیروز چند 
آدم بخت برگشــته که مدرک دیپلم و ســیکل جعل 
می کردند، دســتگیر شــدند تا حســاب کار دستشان 
بیاید. دقیقا شــبیه مشکلی که برای گرفتن وام وجود 
دارد. اگر بخواهی ۱۰ میلیون تومان وام بگیری، پدرت 
درمی آید، ولی اگر بخواهی میلیاردها تومان اختلاس 

کنی، می شوی کارآفرین برتر.
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کارتون خواب

هاشور

بر اســاس آخرین آمار، بیش از ۹  میلیون ایرانی 
در سال گذشــته به خارج از کشور ســفر کرده اند. 
این آمار در پنج ماهه نخســت امســال در مقایسه 
با مدت زمان مشابه ســال گذشته حدود ۲۱ درصد 
رشد داشته و این روندی ا ست که رو به افزایش به 
نظر می رســد. چه دلایلی در این رشــد دخیل بوده 
است؟ برخی به ارز مسافرتی مرحوم اشاره می کنند 
یا افزایش سفرهای زیارتی به عتبات عالیات؛ اما به 
جــز عوامل اقتصادی، یکی از مؤثرترین دلایل تغییر 
الگــوی مســافرتی ایرانی ها را باید در شــبکه های 

اجتماعی جست وجو کرد. 
اگــر زمانی ســفر به خــارج از کشــور، رفتاری 
تجملــی و مختــص به قشــری خاص محســوب 
می شد،  حالا می توان هر روز عکس و فیلم دوست، 
همکار، فامیل و آشنا از اقشار مختلف جامعه را در 
شبکه های اجتماعی دید که در گرجستان، ترکیه یا 
اروپا مشــغول گردش و تفریحند. وقتی امکان سفر 
خارج از کشــور برای آنها مهیا شــده چرا برای ما 
نشــود؟ مهم نیست اسم آن را چشم و هم چشمی 
بگذاریــم یا الگوبرداری؛ حالا بــه جای هزینه برای 
دکوراســیون خانه یــا پذیرایی از میهمانان، ســفر، 
روز به روز اولویت بالاتری در ســبد مخارج خانواده 

متوسط شهری ایرانی می یابد. 
بــه غیراز ایــن، از طریق شــبکه های اجتماعی، 
الگوی ســفر ارزان قیمت در حال گسترش در میان 

و  اســت  ایرانی  جوانان 
بابت  کســی  کمتر  دیگر 
بیــان هزینه اندک ســفر 
خــود، احســاس شــرم 
می کند. بــا وجود امکان 
اســتفاده از اپلیکیشن و 
هر  مختلف،  سایت های 
تعداد کســانی  بــه  روز 
که ســفر با کوله پشتی و 

اقامت در  هاســتل های ارزان قیمت را بر استفاده از 
تورهای مسافرتی ترجیح می دهند، افزوده می شود. 
تا همین یکی، دو ســال پیش، این نوع ســبک سفر 
از نظر فرهنــگ ایرانی بســیار مخاطره آمیز به نظر 
می آمد، اما حالا به یمن انبوه پست های شبکه های 
اجتماعی می توان بعینه دید که لزوما قرار نیســت 
بــه محض خــروج از مرزهــای ایران، چنــد قاتل 
زنجیره ای خارجی در کمین مسافران باشند و همین 
موضوع جسارت سفر به خارج از کشور را حتی در 

میان خانواده ها بیشتر کرده است. 
جوانان ایرانی  با استفاده از دانش زبان انگلیسی 

به تدریــج در حال پیوســتن به خیــل جهانگردان 
جوان اروپایی و آمریکایی هســتند که با کوله پشتی 
و هزینــه ای انــدک، جرئت قدم گذاشــتن به وادی 
ناشــناخته ها را یافته اند. شاید قشــرهای مختلف 
جامعه ایران، هیــچ زمانی به اندازه حالا در جریان 
فرهنگ، آداب و رســوم و چگونگی زندگی روزمره 
مردمان خــارج از مرزهــای کشورشــان نبوده اند. 
پس از تجربه انزوای سیاســی در دهه های گذشته، 
 صدای ناقوس  های دهکده جهانی هرچند دیرتر، از 

طریق شبکه های اجتماعی به ایران رسیده است. 
رشــد ســفر ایرانی ها به خارج از کشــور با هر 
انگیــزه ای که باشــد مثبت اســت. شکسته شــدن 
تصورات نادرســت از فرهنگ زندگــی در خارج از 
کشور، ازبین رفتن توهمات ناشــی از ارتباط نداشتن 
بــا دنیای بیرون از مرزها و عدم ترســیم چهره یک 
خارجــی به عنوان «دیگــری»، از کمتریــن تبعات 
طولانی مــدت مــراودات مردم به خارج از کشــور 
اســت. چــه قصــد مســافران ایرانی شــبکه های 
اجتماعی تلاش برای «به رخ کشیدن» سفر با سلفی 
باشــد چه به اشتراک گذاری لحظات با عزیزان، آنها 
درســت مانند اولیــن جهانگردان ایرانــی در قرن 
۱۹ میــلادی، پیام آور چگونگی زندگی در آن ســوی 
مرزها هســتند؛ با این تفاوت کــه این بار پیام ها تنها 
به نخبگان جامعه مخابره نخواهد شــد و اقشــار 
متوســط نیز به همان اندازه از این اطلاعات منتفع 
ایــن رو،  از  می شــوند. 
کــه  نیســت  بی ســبب 
یک   طول  در  اعتراض ها 
موضوع  به  گذشته  سال 
ویزای کشورهای اروپایی 
اســت؛  گرفتــه  شــدت 
به ایــن دلیل ســاده که 
تقاضــای ایرانی ها برای 
یافته  افزایش  دنیا  دیدن 
است. ســفر به بیرون از مرزها، در حال خارج شدن 
از شــکل تجملاتی خود اســت و همیــن موضوع، 
را غیرقابــل  تــدارک آن  بــرای  هزینه هــای کلان 

توجیه می کند.
 شاید وزارت امورخارجه ایران تا چند سال پیش 
می توانســت در بیانیه ای از هم وطنان درخواســت 
کند از ســفر به کشــورهای بدرفتار در مورد صدور 
ویــزا خــودداری کننــد اما حــالا چــاره ای به جز 
اولویــت دادن به موضــوع ویــزا در چانه زنی های 
دیپلماتیــک و رفــع واســطه گری پرهزینــه ویــزا 

نخواهد داشت. 

شبکه هاى اجتماعى؛ پیام آورانى از آن سوى مرزها

«رئیس جمهور  � کتــاب 
پیشمرگه» به عنوان بخشی از 
خاطرات مام جلال طالبانی به 
چاپ دوم رسید. معد فیاض، 
روزنامه نگار عرب، که یک ماه 
در زمان ریاســت جمهوری با 
او بوده، از خــلال گفت وگوها زندگی نامه  مام جلال را 
نوشــت و به صورت پاورقی در روزنامه الشرق الاوسط 
منتشر کرد و بعدا روزنامه نگار کُرد، سامان سلیمانی به 
زبان فارسی ترجمه و به شکل پاورقی ابتدا در روزنامه 
«شــرق» و با افزودن بخــش زندگی نامــه تصویری، 

به وسیله نشر دات در تهران منتشر شد.

پیشخوان

حرف درشت

پرنده آبی

اگر جان لنون، نابغه موسیقی و فعال ضدجنگ، به ضرب گلوله دیوانه ای کشته 
نشــده بود، احتمالا امروز ۷۷سالگی را به چشــم می دید. مراسم مجازی تولد جان 
لنون (۱۹۸۰-۱۹۴۰) روز گذشته، ۱۰ اکتبر با پیام های چندین چهره  برجسته موسیقی 
در شبکه های اجتماعی در حالی برگزار شد که در جهان واقعی، دنیا به هیچ وجه به 
آنچه او «تصور می کرد» نزدیک تر نشــده؛ بلکه به شدت فاصله گرفته است. اکنون 
نه تنها شعار مشهور او «جنگ به پایان رسیده است! البته اگر بخواهید»، محقق نشده 
است؛ بلکه طبل های جنگ، آن هم به سردمداری رئیس جدید هیئت حاکمه آمریکا، 

در این سو و آن سوی جهان به گوش می رسد. 
سِــر پل مک کارتنی، یار دیرین «جان لنون» از گروه بیتلز، با ارسال توییتی نوشت: 
«دســتم را در سالگرد تولد جان لنون به سوی او دراز می کنم. با تقدیم عشق. پل» و 

تصویری از خود با جان لنون را در استودیو ضبط، ضمیمه آن کرد. 
رینگو اســتار، دوســت و همکار دیگر این دو، در توییتر خود نوشت: «می گویند 
امروز تولد تو اســت. (تقدیم به تو) صلح و عشق» و یک رشته  ایموجی ازجمله 
دستی با نماد صلح، یک ستاره، یک قلب و چند نت موسیقی همراه با آن فرستاد. 
رینگو اســتار نیز عکســی از خود و جان لنون که ظاهرا در سال ۱۹۶۷ گرفته شده 
است، به توییت خود ضمیمه کرده است. پیام یوکو اونو، همسر ژاپنی جان لنون، از 
ریکجاویک ایسلند ارسال شد. این پیام تولد، هم خطاب به جان لنون بود و هم به 
پسرش، شان لنون که روز تولدش با پدر یکی است و روز گذشته ۴۲ ساله شد. یوکو 
اونو در توییت خود نوشت: «تولدتان مبارک، جان و شان! جان، تو هنوز با مایی و به 
ما خِرد و شادی می دهی، دقیقا همان چیزهایی که امروز به شدت مورد نیاز است. 

عاشق همه شما هستم، یوکو».
جان لنون متولد لیورپول انگلستان، با پیدایش گروه چهارنفره بیتلز در لیورپول در 
سال ۱۹۶۰ (مرکب از لنون، مک کارتنی، استار و جورج هریسن فقید) در مدتی کوتاه 
به شهرت جهانی رسید و با ازهم پاشیدن این گروه در سال  ۱۹۷۰، حرفه ترانه سرایی، 
آهنگ ســازی و خوانندگی را به شــکل انفرادی یا با همراهی همسرش ادامه داد و 
همچنان موفق بود و از آن مهم تر یک فعال سیاسی ضدجنگ بود که در جنبش های 
اجتماعی آن زمان، به ویژه در مخالفت با جنگ ویتنام، صدای رســایی داشت. جان 
لنون پیش از کشته شــدن با شلیک چهار گلوله مارک دیوید چپمن در هشتم دسامبر 
۱۹۸۰، ترانه هایی مانند «تصور کن»، «فرصتی به صلح بده» و «قهرمان طبقه کارگر» 
را ســرود و گزین گویه هایی با موضوع عشــق، صلح، مذهب و جنگ از خود بر جای 
گذاشــت؛ جمله هایی پرمغز مانند «رؤیایی کــه به تنهایی در رؤیا می بینی، فقط یک 
رؤیاســت. رؤیایی که با دیگری در رؤیا می بینی، واقعیت است» و «زندگی آن چیزی 

است که وقتی مشغول ریختن نقشه های دیگری هستی، اتفاق می افتد».

آکادمى

بیش از ۴۰ ســال باید باشــد که در کار مغزپژوهی مشــغول هستم. در این 
مدت متوجه تمایل شدید متفکران و پژوهشگران غربی، به ویژه مغزپژوهان به 
آیین بودایی شــدم. به علاوه از همان زمان شاهد اقبال چشمگیر روشنفکران، 
هنرمنــدان و متفکــران ایرانی به این نحلــه فکری نیز بودم کــه در اکثر آثار 

برجسته این دوره منعکس است. 
در حوزه علمــی، نحوه کارکرد مغز در آموختن مراقبــه آیین بودایی برای 
دســتیابی به نوعی آگاهی، مدنظر است. به ویژه اینکه این نوع آگاهی، به زبان 
حال معطوف است و خاطرات تلخ و شیرین گذشته و نگرانی از اتفاقات آینده 
را در محتــوای خود دخالت نمی دهد. علاوه بــر آن کاهن های بودایی مدعی 
هستند که در مراقبه های تعیلماتی خود، آثار مضر خشم، حسد، حب و بغض، 
حرص و طمع، نفرت و خشــونت را از خود دور می کنند و با همه موضوعات 
جهان از طریق شــفقت و مهربانی روبه رو می شوند. ادعای کاهن های بودایی 
این اســت که می توان با آموزش های لازم از طریق مراقبــه و تربیت مغز، به 

همه ابعاد این بهشت بی مناقشه و لبریز از صلح در عالم انسانی رسید. 
پژوهشگران بسیاری که به دنبال کشف چندوچون شکل گیری انواع آگاهی 
در مغز بودند، کنجکاو شدند تا دریابند که در مراقبه های عرفانی نزد بوداییان، 
مغز آنها چگونه کار می کند. یکی از رهبران مشهور بودایی که مدت هاست از 
سرزمین خود در دامنه کوه های هیمالیا در تبت چین به هند تبعید شده است 
و جایــزه صلح نوبل را هم در دســت دارد، یعنی عالی جناب «دالایی لاما» که 
اسمش به معنای اقیانوس بصیرت است، با قبای زعفرانی و سر تراشیده اش، 
فوق ســتاره این میدان پژوهش، یعنی بررسی علمی درباره آگاهی والا، خالی 
از بغض و کینه و خشــم و نفرت و خشــونت اســت. حاصل کار مغزپژوهان 
شیفته تعلیمات عالیه عالی جناب «دالایی لاما»، تغییرات کارکردی مغز، پس 
از  هزاران ساعت مراقبه آموزشی در نزد شاگردان او بوده است. حضور «دالایی 
لاما» در گردهمایی سالانه مغزپژوهان دنیا در آمریکا و سخنرانی او با اعتراض 
زیادی از مغزپژوهان به ویژه پژوهشگران با اصلیت چینی همراه بوده است که 
حضور «دالایی لاما» در میان اهالی علم را مغایر با اهداف شــان می دانســتند 
و آن را گوشــه ای از مبارزه ایدئولوژیک و سیاســی بیــن آمریکا و چین قلمداد 
می کردند. این عده از مخالفان باور داشتند که «دالایی لاما»، رهبر آیینی است 
که برخــلاف علم به جدایی مــاده از روح اعتقــاد دارد و در ضمن به حلول 
جســمانی باور دارد که اســاس علمی ندارد. با همه ایــن احوال، عالی جناب 
«دالایی لاما» همچنان اشــتیاق خود را برای همــکاری با جامعه مغزپژوهان 
حفظ کرده اســت و مبلغ ۱۵۰  هزار دلار از راه فــروش کتابش در آمریکا را به 
مؤسســه تحقیقاتی در دانشگاه اســتانفورد هدیه کرده تا درباره فعالیت مغز 
هنگام شــفقت و مهربانی، پژوهش شــود. در عالم رسانه،  اغلب اوقات دیده 

شده که او با مغزپژوهان به بحث و گفت وگوی تبلیغاتی می نشیند. 
اخیرا «تانیا ســینگر»، پژوهشگر مؤسســه ماکس پلانک آلمان، آموزه های 
مراقبــه آیین زدوده ای را برای آموزش های ســه ماهه مهیا کــرده که می تواند 
مدارهای شــفقت و مهربانی مغز را تقویت کند. این پژوهشــگر مدعی است 
که این روش آموزشــی می تواند فصــل جدیدی در علم اقتصــاد جهانی باز 
کند، همان طوری که عده ای عقیده دارند برای جهانی شــدن (گلوبالیزاسیون) 
می بایست انسان های با شفقت و مهربانی بیشتر تربیت کرد که برای گسترش 
افق دربرگیرنده موافقان در برابر مخالفان لازم اســت. اما اگر نگاهی به خارج 
از آزمایشــگاه های علمی، به اتفاقات واقعی بیندازیم و نخواهیم برای تقویت 
شــفقت انســان اجتماعی در لابراتوارهای بیرون از جامعه، نســخه آموزشی 
بپیچیم، متوجه دنیای معکوس و وارونه ای می شــویم که معادلات فکری ما 
را بر هم می زنند. اگر اتفاقات تاریخی گذشــته را چــون کمک بوداییان «ذن» 
در ژاپن به جنگجویان ســامورایی، تشکیل شــدن نیمی از ارتش شرکت کننده 
در جنگ جهانی دوم از بوداییان، حضور ســه  هزار بودایــی در ارتش آمریکا، 
خشونت ورزی آنها در تایلند، شــرکت آنها در انقلاب زعفرانی در برمه ۲۰۰۸، 
همه را کنار بگذاریم و این چنین توجیه کنیم که آنها افراد عادی بودایی بودند 
و تعلیمات خاص در معابد برای رســیدن به درجــات راهبی و کاهنی را پیدا 
نکرده بودند، ولی امروز با واقعیات عریان تری روبه رو هســتیم. با وجود اینکه 
دو سال پیش عالی جناب «آشین نیاسارا» در آکادمی بین المللی بودا از منطقه 
میانمــار (برمه) و ســریلانکا، از پــرورش عده زیادی راهــب و راهبه خبر داد 
که پیام رحم و شــفقت بودایی را  علیه طمع، خشــم، تنفر و خصومت تبلیغ 
خواهند کرد، اما متأسفانه چنین نشد. زمان درازی نگذشت که در میدان آزمون 
اجتماعی، از میان همین کاهنان و راهبان جوان تربیت شــده، عده ای تحت نام 
گروه ۹۶۹ ســر بر آوردند که در میان آنها راهبی همچون «آشین ویراتو» است 
کــه خود را «بــن لادن» برمه ای معرفی می کند. این بار این راهبان با پوشــش 
قبای زعفرانی و ســرهای تراشــیده و تعلیم دیده در معابد مقدس هستند که 
علنا در میانمار (برمه) دســت به نفرت پراکنی، خشــونت و آدم کشی می زنند، 
به طوری که عالی جناب «دالایی لاما»، با همه ادعاهای ســال های درازش در 
تربیــت راهبان و کاهنان لبریز از شــفقت و مهربانی، با شرمســاری تمام فقط 
می تواند اظهار تأســف خــود را از وضعیت موجود ابراز کنــد. در برابر چنین 
تناقض آشــکار و شــکاف عظیم بین ادعا و عمل، شــاید بتوان چنین گفت که 
آموزش تعلیمات شــفقت پرور معابد در مغز راهبان، در صحنه آزمون واقعی 
اجتماعی آنچنان تاب و توان ایســتادگی و مقاومت را نداشته و این باعث شده 
تا شــقاوت های پنهانی از دل شــفقت های مورد ادعای ظاهری بیرون بزند و 
معادله را برهم بریزد و دنیایی واژگونه بســازد. این تجربه مشخص در میدان 
کنش های اجتماعی نشان می دهد که تعلیمات مغزی در معابد، آزمایشگاه ها، 
مدارس و دانشــگاه ها، برای پیروزی شفقت بر شــقاوت در اجتماعات انسانی 
کافی نیســت؛ اگر نظام های پایدار تقویت کننده و تشــویق کننده ای در ساختار 

اجتماعی تعبیه نهادینه نشده باشد. 

پیشنهاد

دومین شــماره «نیلوفرآبی» با شــعار «محاوره هایی 
پیرامون فرهنگ و هنر امروز ایران» که ســری جدیدش از 
ابتدای سال منتشر می شود، به چاپ رسید. در این شماره 
مطالبــي از علی نصیریان، نادر مشــایخی، الهام پاوه نژاد، 
بهروز گرانپایه، علي اصغر ســیدآبادی و... منتشــر شــده 
اســت.  نشــریه نیلوفر آبی با چاپ عکس قدیمی دوران 
جوانــی صادق هدایــت، روی جلد و تیتر «طوفان نســیان در خانه صادق خان» 
روي دکه ها رفته اســت. گزارش اصلی مجله به بررســی وضعیت نگران کننده 
خانه پدری هدایت که از اماکن قاجاری تهران امروز است و گویا اکنون در اختیار 
بیمارســتان امیر اعلم قرار گرفته، می پردازد. همچنین در حاشــیه آن، گزارشــی 
تحت عنــوان «کافه گردی در تهران با صادق خان هدایت» به چاپ رســیده که 
در آن نویســنده مطلب به پاتوق های این نویســنده ایرانی در شهر تهران سرکی 
کشــیده و وضعیت فعلی آنها را برای خوانندگان توصیف کرده اســت. پشــت 
جلــد این مجله هم مزین به یک طرح تصویری از چهره خندان داوود رشــیدی، 
بازیگر فقید ســینما و تئاتر است که همراه با یادداشتی از علی نصیریان به تبیین 
فعالیت و خدمات آن مرحوم در تاریخ تئاتر معاصر کشــورمان، پرداخته اســت. 
انتشار ســوگ نامه برای مدیا کاشیگر مترجم و منتقد ادبی که در تابستان گذشته 
درگذشت، یکی دیگر از بخش های اصلی این مجله است. بخشی که با یادداشت 
کوتاهی از کاوه میرعباسی آغاز می شود و با روایت کوتاهی از مانی کاشیگر، فرزند 
آن مرحوم به پایان می رسد.پری خوانی های ناکوک عنوان یکی دیگر از پرونده های 
منتشر شده در مجله نیلوفرآبی اســت که در آن نویسندگان و گزارشگران مجله 
کوشیده اند تا به ارزیابی بهره موسیقی ایرانی از اشعار فروغ فرخزاد، شاعر معاصر 
بپردازند. این مجموعه که به بهانه انتشار آلبوم موسیقی اخیر علیرضا قربانی که 
با عنوان «فروغ» به بازار آمده، گردآوری شده است، نگاه کاملی دارد به همه آثار 
موسیقایی تولیدشــده ای که از شعر فروغ فرخزاد استفاده کرده اند. این مجله در 
۳۲ صفحه به صاحب امتیازی مرکز فرهنگی و هنری سپیده تابان و به سردبیری 

مسعود باستانی منتشر مي شود.

شفقت یا شقاوت

 احمد طالبى نژاد

 عبدالرحمن نجل  رحیم
 ساسان گلفر عصب شناس و عصب پژوه

مهزاد الیاسى

جنگ هنوز به پایان نرسیده است

 مهدى عزیزى


